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 مقدمه 

 تنها سفر واقعی 

 

 

همان فیل معمای مولوی نیست. فیلی را در اتاقی تصور کنید. این فیل،  

قدر بزرگ حالا اتاق را آنیک فیل واقعی است، پستانداری است  با وزن سنگین.  

فرض کنید که بتواند او را در خود جای دهد؛ مثلاً یک سالن ورزشی مدرسه. 

سینه است.  دویده  آنجا  به  که  کنید  تصور  را  موشی  کنارش اکنون  در  سرخی 

بر تیرک بالایی نشسته است. خفاشی وارونه از سقف آویزان  می جهد. جغدی 
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ای  ای تار تنیده است. پشهخزد. عنکبوتی در گوشهاست. مار زنگی روی زمین می

و ت.  کند. زنبور عسل روی گل آفتابگردان گلدانی نشسته اسدر هوا وزوز می

لحظه شلوغ هر  که  خیالی  فضای  این  میان  در  میسرانجام،  را تر  انسانی  شود، 

خوشبختانه  و  است  کنجکاو  بیناست،  او  بگذاریم.  »ربکا«  را  نامش  بیفزایید. 

فضای شلوغ  حیوانات را دوست دارد. نگران نباشید که چطور خودش را به این  

اند.  . اهمیتی ندارد این همه حیوان چرا در سالن ورزشی جمع شدهاست  رسانده

وحش خیالی چگونه ممکن است یکدیگر  جای آن، بیندیشید که ربکا و این باغبه 

 د. را درک کنن

برد، مار زنگی زبانش را بیرون فیل خرطومش را چون پریسکوپ بالا می

با شاخکآوردمی پشه  را می، و  بو کشیدن هایش هوا  شکافد. هر سه در حال 

خصوص گیرند. فیل چیزی بهرا میمعلق در هوا  های  اند، رایحهفضای پیرامون

پیچد.  کند و بدنش را برای کمین مییابد. مار زنگی رد موش را حس مینمی 

بوید. بر  های ربکا و عطر پوستش را میاکسیدکربنِ نفسانگیز دیدل   رایحه  پشه

می  او  آمادهبازوی  آننشیند،  از  پیش  اما  را ی ضیافت،  آن  ربکا  بزند،  نیش  که 

  ی جیغ مانندیصدا  هراسان موش  .  ترساندمی  را  موش  او   یضربه   و—پراندمی

ما برای  اشنود،  را میآن  خفاش  که  است  بسامدی  درصدای موش    آورد،درمی

بیرون . فیل در همان حال غرش عمیق و رعدآسایی  است  فیل بیش از حد زیر

بم که گوشآن  دهد،می ندارقدر  اما  های موش یا خفاش توان شنیدنش را  ند، 

آن را حس می مار زنگی  ارتعاشِ  به  از جیغشکم حساس  ربکا، که  های  کند. 
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غرش و  موش  بیفراصوتی  فیل  فروصوتی  آواز  های  به  گوش  است،  خبر 

خواند. با  تر برای گوش او مینواسپارد که در بسامدهایی خوشسرخی می سینه

هایی را ی پیچیدگیتواند همهمیکه نضعیف است  قدر  اش آناین همه، شنوایی

 د. ، دریابدارد اش نهفتهکه پرنده در نغمه 

-را سرخ نمیآن  رسد، اما فیلنظر میسرخ برای ربکا سرخ بهی سینهسینه

تنها    زیرا  ،بیند به دیدن مایهچشمانش  . زنبور  هاست رنگآبی و زرد  های  قادر 

است که آن های فرابنفشی حساس  بیند، اما به رنگعسل نیز رنگ سرخ را نمی

قرار دارند. گل آفتابگردانی که بر آن نشسته، در   هارنگ  کمانسوی دیگر رنگین

نشانه خود  نشانهمرکز  دارد؛  فرابنفش  را جلب  ای  زنبور  و  پرنده  توجه  که  ای 

نامرئی است، و او می می برای ربکا  نشانه  تنها زرد است.  کند. این  پندارد گل 

تواند ؛ برخلاف فیل یا زنبور، او میستاتر از همهچشمان ربکا در اتاق تیزبین

های اتاق خاموش عنکبوت کوچک نشسته بر تارش را ببیند. اما هنگامی که چراغ

 د.آیشوند، دیگر چندان چیزی به چشمش نمیمی

 راه سر  که مانعی در  به امید آن  رود،ربکا غرق در تاریکی، آهسته پیش می

کند، اما  میی مشابه  موش نیز کاراست.  کشیدهها را پیشدست  ،لمس کند  خود

سبیل میش،  های با  عقب  و  جلو  به  بار  چندین  ثانیه  هر  در   جنباندکه 

 ، گذردمیان پاهای ربکا میاز  هنگامی که    .برداری کندمحیط پیرامونش نقشه ازتا  

اما جغدی که   شنود،نمیصدای آن را  قدر آرام است که او  آنگام برداشتنش  
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ای از پرهای سخت بر صورت  دایرهد.  شنوراحتی آن را می نشسته به بالای سر  

به سوی گوش   جغد، اندکی   کند،های حساسش هدایت میصداها را  که یکی 

دارد قرار  دیگری  از  این    .بالاتر  لطف  میعدم  به  جغد   تواند تقارن، 

 .و هم افقی دقیقاً تعیین کند منشأ صدای دویدن موش را هم در راستای عمودی

ی مار  احتیاط به محدودهبی  ای که موشزند، درست همان لحظهاو شیرجه می

تابش    توانداش میمار با دو حفره روی پوزه   .شودکرده نزدیک میزنگی کمین

  و بدن   بیند،او عملاً با گرما می   .شده از اجسام گرم را حس کندفروسرخِ ساطع 

  که   جغدی  با  و  …دکنمار حمله می  .درخشدموش همچون چراغی فروزان می 

 کندمی برخورد است شیرجه حال در

بیند سختی چیزی میکه به   ماند،تمام این هیاهو از چشم عنکبوت پنهان می

می به   .شنودیا  تقریباً  او  لرزش جهان  با  کامل  میطور  تعریف   شودهایی 

و همچون امتداد حواسش عمل  تنیده     خود  که  دامی—که در تارش جریان دارد

رشته   .کندمی به  پشه  ابریشمیوقتی  اوهای  تار  می  ن  عنکبوت   شود،نزدیک 

  .رودو برای کشتن پیش می  کندوپا زدن شکار را حس میهای آشکارِ دستلرزش 

از امواج صوتیِ بسامد بالایی که به بدنش برخورد   کند،اما هنگامی که حمله می

—خفاش—ها را فرستادهیابند به سوی موجودی که آنو بازتاب می  کنندمی

تنها عنکبوت را در تاریکی که نه   قدر دقیق استسونار خفاش آن  .است  خبربی

 .که بتواند از تارش بیرون بکشد  کندگیری می بلکه آن را چنان دقیق نشانه  یابد،می
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سرخ کششی آشنا را حس  هنگامی که خفاش مشغول تغذیه است، سینه

روزها رو به    .کششی که بیشتر جانوران دیگر قادر به درک آن نیستند  کند؛می

می  سرزمینسردی  به  کوچ  زمان  و  استروند  رسیده  فرا  جنوبی  گرم   .های 

 تواند میدان مغناطیسی زمین را احساس کند،می   سرخ حتی درون سالن بسته،سینه

او    .گریزداز پنجره می  کند وپرواز میاش، رو به جنوب  نمای درونی و با قطب

یک جغد کمی آشفته،   یک فیل، یک خفاش، یک زنبور عسل، یک مار زنگی،

 گذارد: میخود برجای  پشت سر  ربکا را  شانس، و یک  یک موش بسیار خوش

دارند، مشترک حضور  فیزیکی  فضای  یک  در  موجود  هفت  به   این  را  آن  اما 

شگفتشیوه متفاوت  هایی  کاملاً  و  مورد    .کنندمی  درکانگیز  در  امر  همین 

آن  هریک از  شمار فرد درون  و بیما    ی جانوری دیگر روی سیارهمیلیاردها گونه

اگونه  صادق  نیز  دیدنی  [1]ست.  ها  از  سرشار  بافتزمین  و  و  ها  صداها  ها، 

 اما هر جانور   .های الکتریکی و مغناطیسی استها،و میدانها، بوها و مزهلرزش 

هر یک درون حباب    .کوچکی از این تمامیت دست یابد  تواند به بخشتنها می

را    پرشکوهجهانی  »و تنها برشی کوچک از    ی خود محصور است،حسی ویژه

 .کنددرک می

 
 ---- 

 

شگفتواژه داردای  وجود  حسی  حبابِ  این  برای    —انگیز 

 آلمانی، یاکوب فون-این اصطلاح را جانورشناس بالتیک   .(Umwelt)ولتاوم
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ی آلمانیِ »محیط« ولت« از واژه اوم»  .تعریف و رایج کرد  1۹۰۹اوکسکول در سال  

گرفته شده است، اما اوکسکول آن را صرفاً به معنای پیرامون یک جانور به کار 

تواند آن را  ولت دقیقاً آن بخش از پیرامون است که یک جانور میبلکه اوم  .نبرد

نماید تجربه  و  کند  او—حس  ادراکیِ  ما،    .جهانِ  خیالی  اتاق  ساکنان  همانند 

توانند در یک فضای فیزیکی واحد حضور داشته باشند،  شماری می موجودات بی

اوم باشنداما هر کدام دارای  متفاوتی  نمونه، یک کنه که در   .ولت کاملاً  برای 

 گرمای بدن،  :دهدجستجوی خونِ پستانداران است، تنها به سه چیز اهمیت می

بوتیریک که از پوست متصاعد میو بوی    تماس مو، این سه چیز،   .شوداسید 

های آبی و ابرهای  های سرخ، آسماندرختان سبز، گل  .سازندولتِ او را میاوم

ها را عمداً نادیده  کنه آن   .نیستند  او  انگیز شگفت  جهان  از  بخشی  یکهیچ  ،سپید

 د. داند که وجود دارننمیگیرد؛ بلکه اساساً قادر به درکشان نیست و نمی 

خانه به  را  جانور  بدنِ  نوشتاوکسکول  او  کرد.  تشبیه  خانه »  :ای  هر 

ی ی نور، پنجرهپنجره  :شوندهای گوناگونی دارد که رو به باغ گشوده مینجرهپ

بسته به    ی.ی لمسی چشایی، و شمار فراوانی پنجرهی بویایی، پنجرهصدا، پنجره

 د،شوگونه که از درون خانه دیده میها، باغ همانچگونگیِ ساخته شدن این پنجره

می هیچ.  کندتغییر  بزرگبه  جهانی  از  بخشی  همچون  باغ  این  جلوه  وجه  تر 

باغی   .ولت آناوم  همان—بلکه تنها جهانی است که به خانه تعلق دارد  کند؛نمی 
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شود، تفاوت میآید، اساساً با باغی که برای ساکنان خانه آشکار  که به چشم ما می 

 د.« دار

 هم  هنوز  شاید  محافل  برخی  در  و،  این اندیشه در آن زمان رادیکال بود

 همچون   نه  را  حیوانات  اوکسکول  عصرانش،هم  از  بسیاری  برخلاف.  باشد

  که   موجوداتی  دید؛ می  حساس  موجودات  عنوانبه  بلکه  جان،بی  هایماشین

.  داشت  اندیشیدن  ارزش  بلکه  داشت،  وجود  تنهانه  شاندرونی  هایجهان

.  انگاشتنمی  هاگونه  دیگر  هایجهان  از  برتر  را  انسان  درونی  جهان  اوکسکول

. کردمی  تلقی   کنندهسطحهم  و  سازیکپارچه   نیرویی  را  ولت«»اوم  مفهوم  بلکه

  که   بیشتر  های پنجره   ای باخانه  باشد،  کنه  یخانه   از  تربزرگ  شاید  انسان  یخانه

انه گرفتاریم و  خ   همان  درون  همچنان  ما   اما   ،دنگرمی  تروسیع  باغی   بهها  از آن

هرچند ظاهر امر    ،ولت ما همچنان محدود استنگریم. اومتنها از آن به بیرون می

ی جهان همین است، و از پنداریم که همهما می.  دهدیرا نشان م   یگری د  ز یچ

گیریم. اما این تنها  یکی میی آنچه در حقیقت وجود دارد  همین رو آن را با همه

 نیز گرفتار آنند. جانوران یهمه  که توهّمی ، یک توهّم است

نمی میدانما  کوسه توانیم  که  را  ضعیفی  الکتریکی  و  های  پلاتیپوس ها 

می(اردکینوک) حس  میدانها  از  ما  کنیم.  درک  مغناطیسیکنند،  که های  ای 

توانیم ردِ  ایم. نمیبهرهدهند، بیهای دریایی تشخیص میپشتها و لاکسرخسینه

عنکبوتِ سرگردان  مثل یک  نامرئیِ ماهی شناگری را همچون یک فُک دنبال کنیم.  
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هواییجریان میهای  ایجاد  وزوزکننده  مگس  یک  که  را  احساس  ای  کند، 

ها  مگسهای ما توان شنیدن صداهای فراصوتیِ جوندگان و مرغکنیم. گوشنمی 

توانند تابش  های ما نمیها را ندارد. چشمها و نهنگیا صداهای فروصوتیِ فیل

کنند، یا نور فرابنفشی را که پرندگان و  فروسرخ را که مارهای زنگی حس می

 ند. بینند، مشاهده کنزنبورها می 

باز  حیواناتی که حسدر  حتی   ما دارند،   شان یهاولت اومهائی همانند 

باشند.  ممکن است   برای ما بسیار متفاوت  حیواناتی هستند که در سکوتی که 

ای که برای ما مطلق جلوه  شنوند؛ در تاریکیرسد، صداها را میکامل به نظر می

رنگمی میکند،  را  میها  احساس  کامل  ما  برای  که  و در سکونی  شود، بینند؛ 

میارتعاش حس  را  چشمها  که  دارند  وجود  حیواناتی  برکنند.    روی   هایشان 

جنسیاندام گوش های  است،  زانوهایهایشان  بر  بینی شان  بر هایشان،  شان 

زبانهایاندام و  پوستهایشان،  سراسر  ستارهشان  است.  پوشانده  را  های  شان 

بینند و توتیای دریایی با تمام بدنشان. موش کورِ  شان میدریایی با نوک بازوهای

حالی که مانتی )گاو دریایی( کند، در  اش پیرامون را لمس میای با بینیستارهبینی

مان بد  وپا نیستیم. شنواییدستگیرد. ما نیز از نظر حسی بیهایش بهره میاز لب

ای است که اصلاً گوش ندارند. چشمان  ها حشرهگمان بهتر از میلیوننیست، و بی 

ونگارهایی را بر بدن حیوانات  توانند نقشاند و میطور غیرمعمولی تیزبینما به

گونه هر  نیستند.  دیدنشان  به  قادر  حیوانات  آن  خودِ  که  دهند  در تشخیص  ای 
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ای  گسترده  استعدادهایها  هبگرفتار محدودیت است و در برخی جنها  برخی جنبه 

بندی حیوانات بر اساس  همین دلیل، این کتاب فهرستی کودکانه برای رتبه بهدارد.  

تنها زمانی به موجودات بها بدهد که که  کتابی نیست  شان نیست و  حواس  قدرت

ی  ی برتری نیست، بلکه دربارهاین کتاب درباره  شان از ما بیشتر باشد.هایییاتوان

 ت.گوناگونی اس

، تمام حیوانات. عنوان حیوانی حیوان است، بهدربارهاین کتاب همچنین  

درک کنند تا خودمان را بهتر  برخی دانشمندان حواس دیگر جانوران را مطالعه می

عنوان انگیزی چون ماهی برقی، خفاش و جغد را بهها موجودات شگفتآن  کنیم؛

کنند. گروهی های حسی ما چگونه کار میگیرند تا دریابند سامانه»مدل« به کار می

های تازه بسازند: کنند تا فناوریدیگر حواس جانوران را مهندسی معکوس می

های اند، گوشهای فضایی شدهبخش تلسکوپهای خرچنگ دریایی الهامچشم

اند، و سونار نظامی با پژوهش  ها اثر گذاشتهیک مگس انگلی بر ساخت سمعک

، هم تلاش برای شناخت خودمان  هر دو    ها بهبود یافته است. اینبر سونار دلفین

اند، اما  هایی معقولانگیزههای نوین،  و هم تلاش برای کشف و ساخت فناوری

جلسات  حیوانات صرفاً جانشین انسان یا خوراک   م.ای نداریک علاقهمن به هیچ

ماپردازیاندیشه خودنیستند  های  حواس  هاآن  ؛  ما  بررسی  ارزشمندند.  را  شان 

گرای آمریکایی، هنری بِستون را بهتر بفهمیم. طبیعت  خودشان  کنیم تا زندگیمی

شان بازتاب یک هستی کامل  حیوانات در ذات خود، کاملند و هر حرکت»نوشت:
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هائی در حواس اند به گستردگیآراستهاست، نه چیزی ناقص یا وابسته به انسان.  

نیاوردهکه ما از دست داده یا هرگز به دست  زیستن با صداهایی  توان  ایم،  ایم 

ها  ؛ آنما  ها نه برادران ما هستند، نه زیردستانآن...که ما هرگز نخواهیم شنیددارند  

بندِ شکوه و همزندانیان  های دیگرند، گرفتار با ما در تور زندگی و زمان،  ملت

 ن.«رنج زمی

حیوانات برای ما خواهند بود.  راه  چند اصطلاح راهنمای  در این سفر،  

 هایی مانند نور، صدا یا مواد شیمیایی را دریافتکمیتئی،  هادرک جهان، محرک

سیگنال آن  و به  را  میها  تبدیل  الکتریکی  طول سیگنالاین  کنند؛  های  در  ها 

ها  هایی که مسئول دریافت محرککنند. سلولها به سوی مغز حرکت می نورون 

 ، های شیمیایینور را ، گیرنده  ،های نوریشوند: گیرندههستند، گیرنده نامیده می

دهند. این  های مکانیکی فشار یا حرکت را تشخیص می ها را، و گیرندهمولکول 

اندامسلول معمولًا در  گیرنده  مانند چشمهای  بینیهای حسی  ها ها و گوشها، 

اندام نورونمتمرکزند.  با  همراه  سیگنالهای حسی،  که  منتقل هایهایی  را    شان 

بخشمی و  سیگنالکنند  آن  که  مغز  میهای  پردازش  را  مجموع ها  در  کنند، 

ها،  ی بینایی شامل چشمشوند. برای نمونه، سامانههای حسی« نامیده می»سامانه

های نوری درون آنها، عصب بینایی، و قشر بینایی مغز است. این ساختارها  گیرنده

 د. بخشندیدن را میحس در کنار هم به بیشتر ما 
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توانست از یک کتاب درسی دبیرستانی گرفته شده پاراگراف پیشین می

دهد بیندیشید. نور  ی آنچه شرح میای درنگ کنید و به معجزهباشد. اما لحظه

های فشار نیست. چیزی جز تابش الکترومغناطیسی نیست. صدا چیزی جز موج

دریافت هرکدام از این چیزها  امکان  های کوچک نیستند.  بوها چیزی جز مولکول

های الکتریکی بدل ها را به سیگنال که بتوان آنامری بدیهی نیست؛ چه رسد به آن

ی طلوع خورشید، صدای انسان، یا بوی نان ها منظرهکرد و از دل همان سیگنال

دریاف را  ادراک  ت.تازه  به  را  جهان  جاری  آشوب  تجربهحواس،  و  بدل  ها  ها 

عمل   های آنآنها واکنش نشان دهیم و بر پایه توانیم بهچیزهایی که می ؛کنندمی

ها را به . محرکیمدهند بر فیزیک چیره شوشناسی امکان میها به زیست کنیم. آن

می بدل  بیاطلاعات  دل  از  می کنند.  بیرون  معنا  پراکندگی، نظمی،  از  و  کشند 

دهند.  پیوند میشان  ها حیوانات را به پیرامونتنند. آنمفهوم میدارای  ی  هارشته

ها حیوانات را به یکدیگر  ها، صداها و جریانها، ژستها، نمایشو از راه حالت

 کنند. متصل می

می  بند  و  قید  جانور  یک  زندگی  به  می حواس  تعیین  و  چه زند  کنند 

تواند انجام دهد. اما در  تواند دریافت کند و چه کارهایی را میچیزهایی را می

آینده امکانعین حال  و  تعریف ی یک گونه  نیز  آن را  پیشِ روی  تکاملی  های 

ها شروع به ترک  میلیون سال پیش، برخی ماهی   ۴۰۰کنند. برای نمونه، حدود  می

آب و سازگاری با زندگی در خشکی کردند. در هوای آزاد، این پیشگامان ــ  

هایی بسیار دورتر از آنچه در آب ممکن توانستند فاصلههمان نیاکان ما ــ می
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آیور بر این باور است که همین یک تغییر، شناس مالکوم مکببینند. عصبرا  بود  

توانایی تکامل  برای  را  برنامهراه  مانند  پیشرفته  ذهنی  اندیشیدن  های  و  ریزی 

که صرفاً به آنچه درست پیشِ رویشان جای آنراهبردی باز کرد. آن جانوران به 

می دهند،  نشان  واکنش  پیشبود  فواصل  توانستند  دیدن  با  کنند.  عمل  دستانه 

»اوم هرچه  بیندیشند.  آینده  به  توانستند  گستردهوِلت« دورتر،  شد، شان  تر 

 ت. هایشان نیز گسترش یافذهن

.  ایی داردهزینهنهایت گسترش یابد. حواس همیشه  تواند بی ولت نمی اوم

باش های حسی خود را پیوسته در حالت آمادههای دستگاهحیوانات باید نورون

کننده است؛  نگه دارند تا هر زمان لازم شد، بتوانند فعال شوند. این کار خسته

  رهارا    تیر  مناسب  یدر لحظهبتوان  مانند کشیدن زهِ کمان و نگه داشتن آن تا  

انرژی زیادی از    همچنان  تو  بینایی  دستگاه  اند،بسته  هایتپلک  وقتی  حتی.  ودک

  احساس  خوبیبه  را  چیز  همه  تواندنمی  حیوانی  هیچ   دلیل  همین  به  گیرد.بدنت می

 د. کن

 که ها  زیرا زیر سیل محرکنیست،  چنین چیزی  طالب  هیچ حیوانی هم  

. حواس، بر اساس نیازهای صاحب خود خواهد شدغرق    ند،  اهمیتبیشترشان بی

زنند و ربط است کنار میبیرا  نهایت محرک، آنچه  اند و از میان بیتکامل یافته

یا جفت را می  هایسیگنالتنها   یاران  پناهگاه، تهدیدها،  به غذا،  گیرند. مربوط 

ترین اطلاعات را به مغز که فقط مهم  هستندها مانند دستیاران دقیق و هوشیاریآن

انباشته   جهان  که  شد  یادآور  کَنه  یاوکسکول هنگام نوشتن درباره  [2]  رسانند.می
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محرک و»فشرده  پیرامونشهای  از  کوچک،   ساختاری  به  و  شودمی   دگرگون  ، 

ا این حال، این فقر محیط  ب  »:  افزود  او .  گرددمی  بدل  محرک  سه  تنها  با  فقیرانه«

عمل ضروری است؛ و یقین از وفور ارزشمندتر انجام  برای دستیابی به یقین در  

تواند همه چیز را احساس کند، و هیچ موجودی هم « هیچ موجودی نمیت.اس

ها وجود دارند. و همین است  ولتاست که اومدلیل  همین  بهنیازی به آن ندارد.  

راستی ژرف  ولتِ موجودی دیگر، کاری عمیقاً انسانی و به که اندیشیدن به اوم 

کنند؛ باقی را باید خودمان انتخاب  است. حواس ما آنچه را نیاز داریم فیلتر می

 م.کنیم و بیاموزی

اند،  ها را مجذوب خود کردهحواسِ جانوران هزاران سال است که انسان

بسیاری   رازهای  هنوز  که نهفته  اما  جانورانی  از  بسیاری  است.  مانده  باقی 

کنند که هایی زندگی میشان بیش از همه با ما تفاوت دارد، در زیستگاهولتاوم

آن  به  استدسترسی  ناممکن  یا  دشوار   غارهای  آلود،گل  هایرودخانه— ها 

 طبیعی  رفتار .  زیرزمینی  قلمروهای  و  هامغاک   ژرفای  پهناور،  هایاقیانوس  تاریک،

  دانشمندان   از   بسیاری.  تفسیر  به   رسد  چه  است،  مشاهده  قابل  سختیبه   هاآن

  داشت،  نگه   اسارت  در  را  هاآن  توانمی  که  کنند  مطالعه  را  موجوداتی  تنها  ناچارند

 در  حتی.  آوردوجود می  به  وضعیت  این  که  هاییبیگانگی  و  هاشگفتی   یهمه  با

 بتواند   که  هاییآزمایش  طراحی.  است   دشوار  جانوران  با  کار  نیز  هاآزمایشگاه

  کار چندان آسانی نیست، گیرند،  واس خود بهره میح  از  چگونه  هاآن  دهد  نشان

 تفاوت چشمگیری با حواس ما دارند.  حواس آن که هنگامی ویژهبه 
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های عظیم شوند. نهنگای کشف میطور مرتب حواس تازهدر جانوران به

  در  تنها  که  دارند   والیبال  توپ  یه انداز  به  حسگری  خود  پایینی  یهدر نوک آروار

های این  کشف شد و کارکرد آن هنوز نامعلوم است. برخی از داستان  2۰12  سال

ها قدمت دارند؛ برخی دیگر هنگام نوشتن پدید آمدند. و ها یا سدهصفحات دهه

به توضیح آنهنوز چیزهای بسیاری هست که   نیستیمقادر  . سونکه جانسن،  ها 

اتمی است، روزی از من گوید: »پدرم که فیزیک، میهاحسشناسِ  زیست  دان 

دانم، او گفت: شما واقعاً هیچ چیز  پس از چند بار گفتنِ نمی  چندین چیز پرسید.

ما واقعاً  »   ای با عنوانمقاله  2۰1۷دانید.« جانسن با الهام از آن گفتگو در سال  نمی 

 د.منتشر کر ها«شناسی حسهای باز در زیستدانیم، مگر نه؟ پرسش هیچ چیز نمی

سادهاین  به   ظاهراً  حدود پرسشِ  دارد؟  وجود  چند حس  بیندیشید:  ای 

— ها و دیگر جانوران پنج حس دارندسال پیش، ارسطو نوشت که انسان 2۳۷۰

 مانده   باقی  نیز   امروز  تا  شمارش  این.  لامسه  و  چشایی  بویایی،  شنوایی،  بینایی،

. کندمی  ارائه  آن  در  تردید  برای  دلایلی  فیلسوف،  فرسون،مک  فیونا  اما.  است

« Proprioception ت: »انداخ  قلم  از  را  انسان  در  حس  چند  ارسطو  کهآن  نخست

همان  «Equilibrioception»  یعنی آگاهی از بدن خود که از لامسه متمایز است؛ و

 د که با هر دو حس لامسه و بینایی پیوند دار «حسِ تعادل»
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ها حتی دشوارتر است. بندی آنهایی دارند که دستهجانوران دیگر حواس

 برای  دوم  حسیِ  یستون فقرات( سامانهدارای    داران )حیواناتبسیاری از مهره

  قرار دارد؛   «وُمرونازال»  اندام  نام  به   ساختاریتحت کنترل    که  دارند  بو  تشخیص

 مارهای   جداگانه؟است    چیزی  یا  هاستآن   بویایی  اصلی  حس  از  بخشی  این  آیا

  گرمایی   حسگرهای  اما  دهند،  تشخیص  را  خود  شکار  بدن  گرمای  توانندمی   زنگی

  بینایی   از  بخشی  صرفاً  گرما  حس  آیا  است؛  متصل  مغزشان  بیناییِ  مرکز   به  هاآن

از (  پلاتیپوس )  اردکینوک  دارِپَستان  نوک  مستقل؟است    حسی  یا  است پر 

هایی که دهند و گیرندههای الکتریکی را تشخیص میهایی است که میدانگیرنده

طور جداگانه  های اطلاعاتی را بهاند؛ آیا مغز پلاتیپوس این جریانبه فشار حساس

ها را در قالب یک حس واحدِ »لمسِ الکتریکی« به کار کند، یا آنپردازش می

 گیرد؟ می

چند روشنی به  توان بهدهند که »حواس را نمیها به ما نشان میاین نمونه

« حواس»   کتاب  در  فرسونمکاین را    کرد«،  بندیتقسیممشخص    جداگانهنوع  

به   خود است.  آننوشته  قالبجای  به  را  جانوران  حواس  بخواهیم  های که 

-فصل  [۳]گونه که هستند مطالعه کنیم.  ها را همان، باید آنبکاهیمارسطویی فرو  

این  ب محرک ندی  پیرامون  را  صدا  کتاب  یا  نور  چون  خاصی  دهی  سامانهای 

است به کارهای ایدریچهاست. هر فصل  بودهبیشتر برای سهولت  کار  ام،  اینکرده

با   جانوران  که  مگوناگونی  آن  یا  میاین  انجام  درگیر حرک  را  خود  ما  دهند. 
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شمارش حواس نخواهیم کرد، و بیهوده از »حس ششم« سخن نخواهیم گفت. در  

گیرند، و خواهیم  عوض خواهیم پرسید جانوران چگونه از حواس خود بهره می

 م. هایشان قدم بگذاریولت اومکوشید به درون 

مقاله در  ناگل  توماس  آمریکایی  فیلسوف  بود.  نخواهد  آسانی   ی کار 

گونه است یک خفاش بودن؟«، استدلال  با عنوان »چه 1۹۷۴  سال در  شکلاسیک

است و ای هستند که ذاتاً ذهنی  های آگاهانهکرد که حیوانات دیگر دارای تجربه

ها، برای نمونه، جهان را از طریق سونار درک  خفاش  شان دشوار است.توصیف

»هیچ به گفته ناگل  اند،  ها فاقد آنکنند، و چون این حسی است که بیشتر انسانمی

تجربه این  کنیم  ندارد که فرض  شبیه چیزی    ی درونی آن خفاشدلیلی وجود 

در خیال، وجود توانید  شما می  «،آن باشیمتجربه یا تصور  قادر به  باشد که ما  

تصور کنید، اما همچنان در خود را  حشراتی در دهان  وجود  یا   بازوهامیان    پرده

عنوان یک خفاش خواهید بود. ناگل  حال ساختن یک کاریکاتور ذهنی از خود به 

خواهم بدانم بودنِ یک خفاش برای خودِ خفاش چگونه است.«  نوشت: »من می 

و افزود: »اما اگر بخواهم این را تصور کنم، محدود به منابع ذهن خودم هستم،  

 ند.« او آن منابع برای این کار ناکافی

، مخصوصا  اندیشیدن به حیوانات دیگر، تحت تأثیر حواسهنگام  در  ما  

حس چنان به    هاانسان  فرهنگ ماهم  و    ما  گونههم    حس بینائی خود قرار داریم.

اند، جهان را با که حتی کسانی که از بدو تولد نابینا بودهگ دارد  وابست  بینائی
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 یفرد  «دینقطه د»  دنیشما با د  [۴]  کنند.های دیداری توصیف میها و استعارهواژه

  چیزهایی  به  نسبت  شما   شوید.هم نظر میمشترک، با او    «دگاه ی د»با داشتن    ا ی  گرید

 و   روشن  امیدوارکننده  هایآینده.  مانیدمی  خبربی  هستند  کور«تان   »نقاط  در  که

ی حواسِ  دانشمندان که زمانی حتی. گون سایه و تاریک  شهرهاویران اند؛ درخشان

های  مانند توانایی تشخیص میدان  کنند که انسان کلاً فاقد آن است،  را توصیف می

موهبت   گویند. زبان، برای ما، هم ها سخن میباز از تصویرها و سایه  ،الکتریکی

حیوانی ت«  ولگذارد تا »اومزبان ابزارهایی در اختیارمان می  است هم مصیبت.

ها  جهان حسی خودمان را در آن توصیفو در همان حال  دیگر را توصیف کنیم،  

 وارد می کنیم.

  سخن  انگاریانسان  خطرات  یپژوهشگران رفتار حیوانات اغلب درباره

 ذهنی  هایتوانایی  یا  احساسات   نابجا  طوربه  کهاین  به  گرایش  یعنی  ؛گویندمی

 کمتر   حال  عین  در  و  ترینرایج  شاید  اما.  دهیم  نسبت  دیگر  حیوانات  به  را  انسانی

 دیگر  هایولت«»اوم  کردن  فراموش  به  تمایل  انگاری،انسان  نمودِ  ترینشدهشناخته

 نه   ببینیم،  خودمان  حواس  چارچوب  در  را  حیوانات  زندگی  کهاین  یعنی  است؛

  کردن   پر  با   ما .  دارد   پیامدهایی  سوگیری  این .  ها آنخود    حواس  چارچوب  در

 کند، می  مغشوش  یا  شکندمی  درهم  را  حیوانات  حواس  که  هاییمحرک  از  جهان

های تازه از تخم درآمده  پشتی ساحلی که لاکهاچراغ  از:  زنیممی  آسیب  هاآن  به

سازد،  ها را خاموش میکنند، تا صداهای زیرآبی که ندای نهنگرا از دریا دور می 
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رسند. ما  های آب به نظر می ها همچون پهنههایی که برای سونار خفاشو شیشه 

هایی را که کنیم؛ سگنیازهای حیوانات نزدیک به خود را نیز نادرست تفسیر می 

بازمیجهان بو کشیدن محیط  از  بنا شده  بویایی  بر  داریم و جهان دیداری  شان 

های حیوانات را کمتر از آنچه هست کنیم. و تواناییها تحمیل میها را بر آنانسان

انگیز  که طبیعت تا چه اندازه گسترده و شگفتپنداریم  و فرصت درک اینمی

که ویلیام بلیک  شویم  محروم میهایی  همان لذتاز  دهیم؛  است را از دست می

 .« هه در حصارِ پنج حسِ تو نهفته ماندک نوشت: »

رو خواهیم شد که  هایی در جانوران روبه در سراسر این کتاب، با توانایی

آن مدتدیگران  را  یا  ها  ناممکن  گریفین، مینامعقول  ها  دونالد  پنداشتند. 

  که  نوشت  زمانی  ها،خفاش  در  سونار  یسامانه  ینکاشفیکی از  جانورشناس و  

 »فیلترهای  را  آن   او  که   اندبوده  چیزی  تأثیرتحت  حد  از  بیش   شناسان زیست 

 مورد   حواس  که  بگیرند  نظر  در  نداشتند   تمایلی   حتی   هاآن  یعنی.  نامیدمی  سادگی«

  هایداده  که  باشد  چیزی  آن  از  ترظریف  و  ترپیچیده  بسیار  است  ممکن  شانمطالعه

 است؛   تضاد  در  «اوکام  تیغ»  با  ظاهر  در  گلایه  این.  دهدمی  نشان  شدهآوری جمع

است. اما این اصل  توضیح  عمولًا بهترین  م  توضیح  ترینساده  گویدمی  که  اصلی

همه که  است  درست  زمانی   تذکر  و.  باشد   دسترس  در  لازم   اطلاعات   یتنها 

 جانوران  یتوضیحات یک دانشمند درباره  د. نباش  چنین  شاید   که  بود  این   گریفین

 خود  که  هاییداده  کند؛می  آوریجمع  که  دارد   بستگی  هاییداده  به  دیگر

  تخیل  از  که  هاییپرسش  ؛مطرح کرده است  او  که  هستند  هاییپرسش  تأثیرتحت
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 مرزهای.  است  انسانی  حواس  به  محدود   خود  که  تخیلی  و  گیرند؛می  سرچشمه  او

  ناپیدا   و  مبهم  ما   برای  را  دیگر  موجودات  ولت«»اوم  اغلب   انسانی  ولت«»اوم

 د.کنمی

  پیچیده   توضیحاتی  یوجه »چراغ سبزی« برای ارائههیچگریفین بهسخنان  

  را   ناگل  یمقاله  و  او  هایگفته  من.  نیست  جانوران  رفتار  یدرباره  ماورایی  یا

  دیگر  جانوران  که  کنندمی  یادآوری  ما   به  هاآن.  دانممی  فروتنی  به  دعوتی

 دیگر  فهمیدن  ما،  یشدهستوده  هوش  تمام  وجود  با  و   اند،پیچیده  موجوداتی

 ی دریچه  از  را  هاآن  حواس  که  تمایل  این  برابر  در  مقاومت  یا  ــ  موجودات

توانیم فیزیک محیط  ما می   .است  دشوار  بسیار  کاری  ــ  ببینیم  خودمان  حواس

اعتنا دهد یا بییک جانور را مطالعه کنیم، ببینیم به چه چیزهایی واکنش نشان می

 مغزش   به  را  او  حسی  هایاندام  که  کنیم  دنبال  را  هایینورون  یشبکهماند، و  می

  یا  خفاش،  یک  »بودنِ«  واقعاً  کهاین  ــ  فهمیدن  نهاییِ  دستاورد  اما.  دهندمی   پیوند

 که   است  چیزی  نیازمند  همیشه  ــ  است  چگونه  عنکبوت  یک  یا  فیل،   یک

 د. ناممی  نه«پردازاخیال  و  آگاهانه  »جهشی  را  آن  هوروویتس  الکساندرا   شناسروان

ای که ای در هنر دارند؛ پیشینهپیشینه  ،ها شناسان حسبسیاری از زیست

ببینند که مغز ما را    های ادراکیجهانآن  دهد فراتر از  ها امکان میشاید به آن

 بینایی  ی که به مطالعهسازد. برای مثال، زونکه یانسن پیش از آنطور خودکار میبه 

 گوید می  او.  بود  خوانده   مدرن  رقص  و  سازیمجسمه  نقاشی،  بپردازد،   جانوران

 خویش  ولتاوم  مرزهای  از  ناچارند  خود،  پیرامون  جهان  بازنمایی  برای  هنرمندان
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ببینند آن»   و  بروند  فراتر   این   جا چه خبر است!«  کاپوت ماشین را بالا بزنند و 

  ادراکی   هایجهان  جانوران  که  کند  فکر  این  »به  کندمی  کمک  او  به  توانایی

از  ها  شناسان حسکند که بسیاری از زیستاو همچنین اشاره مید.«  دارن  متفاوتی

ادراکی   بینایی  ی»متفاوتهای  انساننظر  زیلینسکی  سارا  هستند.  سپیداج  « 

(cuttlefish)   است   «پروسوپاگنوزیا»کند؛ او دچار  و دیگر سرپایان را مطالعه می

 ـ  مادرش  ی های آشنا ــ از جمله چهرهو حتی چهره  تشخیص  تواندنمی  را  ـ

  کوررنگی   او  کند؛می   بررسی  را  هاپروانه   در  رنگ  بینایی  آریکاوا  کنتارو.  دهد

 را هاطاووس لرزشی و دیداری هایسیگنال  کین آمادور سوزان. دارد سبز  -قرمز 

 که طوری به  دارد، رنگ  درک  در تفاوت  اندکی  چشمش  هر   در  او  کند؛می  مطالعه

گمان    د.دهمی   نشان  سرخی  به  متمایل  کمی  را  جهان  هاچشم  از  یکی یانسن 

« بنامند ــ در بیماریها را »ها ــ که برخی ممکن است آنکند این تفاوتمی

ولت انسانی خود بیرون بیایند و که از اوم  دهد  این توانائی را میافراد  به  واقع  

شیوهاوم به  را  جهان  که  کسانی  بپذیرند.  را  دیگر  موجودات  تجربه ولت  هایی 

دانند که تجربه انسان از  آید،)در نتیجه میحساب میبهکنند که »غیرمعمول«  می

شاید   نیست(،  یکسان  مبهجهان  از  درکی  شهودی  های حدودیتطور 

   د.داشته باشن «بودنی معمول»

توانیم این کار را انجام دهیم. این کتاب را با این درخواست ما همه می 

آغاز کردم که اتاقی پر از جانوران فرضی را در ذهن خود مجسم کنید، و اکنون 

می شما  در  از  تخیل  1۳خواهم  به  دست  نیز  بعدی  بزنید.  فصل  مشابه  هایی 
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خود بینی کرده بود، این کار دشوار خواهد بود. اما در  طور که ناگل پیشهمان

این سفر   در  است.  نهفته  و شکوهی  ارزش  های ولتاوم   به درون  این تلاش، 

بزرگ ما  شهودهای  مانعطبیعت،  تخیلترین  و  بود،  بزرگمان خواهند  ترین  مان 

 .مانسرمایه

--- 

  نش یشیهمراه با شاگرد پ  ان«ی را  کی، »ما1۹۹۸در ژوئن    یواخر صبحِ روزا

به جستجوی جانوران پاناما رفت تا    یباران  یها»رِکس کوکرفت« به دلِ جنگل

به دنبال قورباغه   انی. رابپردازد  یهااما کوکرفت به حشره  گشت،یها ممعمولًا 

شده بود    ندمعلاقه  «،=زنجره درختیهاپری موسوم به »تر  اهان،یگ  یرهیش  یمکنده

 یقاتیتحق  ستگاهیآن دو از ا  نشان بدهد.چیزی جالب به دوستش  خواست  میو  

که کوکرفت    نی آمدند، از جاده گذشتند و در امتداد رودخانه راه افتادند. هم  رونیب

 ی هاپرهایاز تر  یاسرعت خانوادهچند برگ را برگرداند و به  افت،ی  یمناسب  یبوته 

که    دیرا د  یکرد. او مادر  دا یپرا    Calloconophora pinguis  یکوچک از گونه

بر پشت بچه   شیهابچه  انیدر م بود؛  بود که چون   یاهیس  یها برجستگنشسته 

 به جلو آمده بود.  یسلیپر سیکاکلُ الو

از طریق گیاهانی که روی آن   یهای درختی با فرستادن ارتعاشاتنجره ز

کنند. این ارتعاشات شنیدنی نیستند، اما  اند، با یکدیگر ارتباط برقرار مینشسته

ها را به صدا تبدیل کرد. کوکرفت یک میکروفون ساده را به توان آنراحتی میبه 
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گیاه وصل کرد، هدفونی به رایان داد و از او خواست گوش کند. سپس برگ را  

های زمان با منقبض کردن ماهیچهها گریختند و همزنجره تکان داد. بلافاصله بچه

کردم قرار است آورد: »فکر می شکمشان ارتعاش تولید کردند. رایان به یاد می

خش باشد. اما آنچه شنیدم بیشتر شبیه صدای چیزی شبیه صدای دویدن یا خش

انداز و کاملاً متفاوت با چیزی بود که  « صدا عمیق، طنینبود.  گاوهامااا کشیدن  

می انتظار  حشره  یک  بچه از  وقتی  مادرشان  رود.  نزد  دوباره  و  گرفتند  آرام  ها 

سرایی هماهنگ بدل شان به یک همارتعاشی  "نِمااا کشید"ی  بازگشتند، همهمه

 د. ش

هدفون را از گوش برداشت. در   ،کردها را تماشا میهمچنان آنکه  رایان  

میمون  غرش  پرندگان،  آواز  جیغ اطرافش صدای  جیرجیر حشرات های  و  کش 

دوباره هدفون را   شد.شنیده نمیهای درختی  زنجره صدائی از  .  رسیدگوش میبه

گوید: »و ناگهان به جهانی کاملاً متفاوت منتقل شدم.« بار  بر گوش گذاشت و می

از   جنگل  صداهای  و    ولتاومدیگر،  شدند  محو  کشیدن"او  ها  زنجره   "مااا 

در قلمرو حواس انگیزترین تجربه بود. سفری  گوید: »این شگفتبازگشت. او می 

نمونه زدم. این ود. در همان مکان بودم، اما میان دو محیط واقعاً جذاب قدم میب

 د.«ی اوکسکول بواز اندیشهعینی و آشکار 

کند تواند محدودکننده به نظر برسد، زیرا القا می گاهی می   ولتاوممفهوم  

حواس خود گرفتار است. اما برای من، این اندیشه   چارچوبکه هر موجودی در  

رهاییشگفت   طرزی به و  گسترده  می انگیز  ما  به  است.  همه بخش  که  چیز  گوید 



23 
 

ای فیلترشده از  کنیم تنها نسخهنماید نیست و هر آنچه تجربه میگونه که می آن

شود که در تاریکی، نوری  توانستیم تجربه کنیم. یادآور میآن چیزی است که می

، ییکند که در آشناهست؛ در سکوت، صدایی؛ و در هیچ، غنایی. به ما اشاره می

هایی از شگفتی؛ روزمره، نشانه هر رویداد نهفته است؛ در  ییهایی از ناآشناجرقه

دهد که حتی وصل کردن ای از عظمت. نشان میترین چیزها، جلوهو در معمولی 

به گیاه می میکروفون  ناشناختهتواند کنشی جسورانه  یک  باشد.  ها  برای کشف 

کم تلاش برای آن، همچون قدم گذاشتن بر ، یا دستهاولتاومگام نهادن میان  

 .گانه است. اوکسکول حتی کار خود را »سفرنامه« نامیده بودای بیسیاره

تر تر و ژرفکنیم، جهان خودمان گستردهوقتی به دیگر جانوران توجه می

یابید که گیاهان سرشار از های درختی گوش بدهید، و درمیشود. به زنجره می

زدن است نگاه کنید، و  اند. به سگی که در حال قدمآوازهای ارتعاشیِ خاموش

که  می او  بینید  نظر  رشتهدر  با  درهمشهرها  بو  رشتهتنیدههای  که اند؛  هایی 

کنند. به یک فُک شناگر نگاه ی ساکنانشان را حمل میها و تاریخچهنامه زندگی

وقتی رفتار ست. »آب پر از ردپاها و مسیرهادر نگاه او  یابید که  کنید، و درمی

ی آن اطلاعات کنید، ناگهان همهی همان جانور نگاه مییک جانور را از دریچه

دادید«،  گیرد که در غیر این صورت از دست میقرار می  تان مهمی در دسترس

زیست رایشموت،  حسکولین  فُک  هاشناس  با  کار که  دریایی  شیرهای  و  ها 

بین جادویی گوید. »داشتن چنین دانشی مثل داشتن یک ذرهکند، به من می می

 ت.«اس
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کند هنگامی که جانوران به خشکی آمدند، آیور استدلال می مالکوم مک

وسیع گستره برنامهی  تکامل  موجب  دیدشان  شد؛ تر  پیشرفته  شناخت  و  ریزی 

ذهنولتاوم و  یافت  گسترش  همینهایشان  نیز  بههایشان  فرو همینطور.  سان، 

اوم در  میولترفتن  امکان  ما  به  دیگر  دیدمان  دهد  های  ژرفای دورتر  افق  و 

اندازد  این مرا به یاد درخواست هملت از هوراشیو می  تر شود.مان عمیقاندیشه

  تو   یفلسفه  در  آنچه  فراتر از  …که: »چیزهای بیشتری در آسمان و زمین هست 

 تلقی  ماوراءالطبیعه  پذیرش  برای  دعوتی  عنوانبه  غالباً  قولنقل  این   «.شده  تصور

 که  هاییحواس.  دانممی  طبیعت  بهتر  فهم   برای  ندایی  بیشتر  را   آن  من  اما.  شودمی

 محدودیت بسیار   که ما  اند چنین  دلیل   این  به  تنها   کنند،می  جلوه  فراطبیعی  ما  برای

خبر از . فیلسوفان بییمخبربی  خود  هایمحدودیت  از  دردناک  طرزیبه   داریم و

سوزانند؛ اما  نگ دل میتُ  ونهاست بر ماهی قرمز درمدت  ،آنچه بیرون نهفته است

  شکافتنش   به  قادر  معمولًا  که  ایاست؛ تُنگیساختهنگی پیرامونمان  حواس ما نیز تُ

 نیستیم. 

 تخیلی–تلاش کنیم. نویسندگان علمیدر شکستن آن تُنگ    توانیماما می

 کنند؛  تصور  را  جایگزین   هایواقعیت  و  موازی  هایجهان  دارند  دوست

  وجود  هایی جهان  چنین.  متفاوت  اندکی  اما  اندجهان  این   شبیه  که  هایی جهان

 ترینشمولجهان  و  ترینکهن  از  رفت،  خواهیم  دیدارشان  به  یکییکی  ما!  دارند

  از  آنجا،  از.  چشایی  و  بویایی  مانند   شیمیایی،  حواس— کنیممی  آغاز  حواس
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 بیشتر   ولت«»اوم  بر  که  حسی  گذاریم؛می  قدم  بینایی  قلمرو  به  غیرمنتظره،  مسیری

که به  پیش از آن  .دارد  خود  در  فراوانی  هایشگفتی  هنوز  اما  است،  چیره  هاانسان

جهان  از  درنگی خواهیم کرد تا    ،ترِ درد و گرما وارد شویمهای سختسرزمین

. سپس آرام و روان از میان حواس مکانیکی گوناگون لذت ببریمها  انگیز رنگدل

 ارتعاش،  لمس، —دهندهایی که به فشار و حرکت پاسخ میخواهیم گذشت؛ آن

 عنوانبه  آنگاه،.  یابیپژواک  یعنی  شنوایی،  کاربرد  انگیزترینشگفت   و  شنوایی،

 دشوارترین  شده،  برانگیخته  خوبیبه  تخیلشان   که  حواس  یکارآزموده  مسافران

  که خواهیم رفت    غریبی  حواس سوی   به  داد،  خواهیم  انجام  را  خیالی  هایجهش

 گیرند، می  کار  به  مغناطیسی  و   الکتریکی  های میدان  درک  برای  جانوران

که  و سرانجام، در پایان سفر، خواهیم دید    . هستیم  هاآن  فاقد   ما  که  هاییحواس

ها چگونه آن کنند، انسانجانوران چگونه اطلاعات حسی خود را یکپارچه می

های ما در برابر طبیعت اکنون  سازند، و مسئولیتاطلاعات را آلوده و دگرگون می

 د. در کجا قرار دار

یگانه سفر ت:»  ی نامدار، مارسل پروست، روزی گفگونه که نویسندههمان

 … است  دیگر  چشمانی  داشتن  بلکه  ناشناخته،  هایسرزمین  به  رفتن  نه  …راستین

 د.«نبینمی هاچشمآن  از یک هر که ببینی را جهان صد تا
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 ها یادداشت

 

متفاوت   ،حواس در یک گونه واحدممکن است  برای درک اینکه چگونه  -1

های قرمز  ها نگاه کنیم. برای برخی افراد، رنگباشند، کافی است به انسان

رسند. برای برخی دیگر، بوی بدن شبیه بوی وانیل و سبز یکسان به نظر می

 .است. و برای گروهی دیگر، گشنیز طعمی شبیه صابون دارد

ها را »فیلترهای ، رودریگر وهنر، دانشمند آلمانی، این پدیده1۹۸۷در سال   -2

های حسی جانوران که های پنهان در دستگاهخوان« نامید؛ همان دریچههم

سپارند هایی گوش می، تنها بر نغمه ابزارهای از پیش تنظیم شده همچون  

 .شان ضروری استکه برای بقا و شناخت

ساده -3 امکان  تا حد  بخواهیم  میاگر  کنیم،  بهسازی  استدلال توان  درستی 

 حواس .  مکانیکی  و  شیمیایی—واقع تنها دو حس وجود داردکرد که در 

 لامسه،  شامل  مکانیکی  حواس.  اندبینایی   و  چشایی  بویایی،  شامل  شیمیایی

  این  از  یکی  به  شاید  مغناطیسی  حس.  شوندمی  الکتریکی  حواس  و  شنوایی

این چارچوب احتمالًا در حال   .دو  هر   به  یا  باشد  داشته  تعلق  دسته  دو

تر ی کتاب روشنمعنایی برایتان نخواهد داشت، اما در ادامهحاضر هیچ  

ی ممکن  خواهد شد. من چندان به آن پایبند نیستم، اما این تنها یک شیوه
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  دوست   که  شما  از  دسته  آن  برای  شاید  و—برای اندیشیدن به حواس است

 . باشد جذاب دهند، جای تربزرگ هایگروه در را چیز همه دارند

دیگر  -4 حواس  توصیف  هنگام  که  بگویم  فقط  از   ،بگذارید  پرهیز 

بسیار دشوار   سرتاسر  در  هم  آن ،  یهای دیداراستعاره یک کتاب کاری 

کم هر زمان که ناچار به یا دستاز آن دوری کنم،  ام  است. من کوشیده

کار ها را بهآنام، با دقت و صراحت  استفاده از اصطلاحات دیداری بوده

 ام. برده

 

 


